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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

انقلاب فرهنگی؛ 45 سال بعد
ــرهنگی به‌بهــــانه رونمایی   گفتـــارهایی دربـــاره تــــاریخ انقلاب فــــ
از کتاب »در جست‏وجوی زمان از دست ‌رفته« که با همکاری بیش از 
80 نفر از پژوهشگران و افراد مرتبط با این واقعه نوشته شده است

 9 باور غلط 
درباره درمان اعتیاد

مبارزه با اعتیــاد، مجموعه‌اقداماتی فراتــر از ترک مصرف 
مــواد روان‌گردان، اعم از مخدر و محرک اســت درحالی‏که 
عــده‏ای فکــر می‏کنند درمــان فقط کنار گذاشــتن مواد 
است، بنابراین تنها برخورداری از اراده یا تقویت آن کفایت 
می‏کند. فرآیندی که به اعتیاد منجر شده، یک فرآیند آرام 
جسمی و روحی بوده است، بنابراین صِرف کنار گذاشتن 
مواد را ترک یا درمان اعتیاد نمی‏دانیم. این یادداشت تلاش 
دارد بــه‌ مرور باورهــای غلط و موانع ذهنــی‌ای بپردازد که 
مسیر درمان را سخت می‏کنند و بخت موفقیت را به‌شدت 
پایین می‏آورنــد. 1-درمانگر موفق، فقط مصرف‏کننده 
ســابق: بســیاری تصور می‏کنند کســی که خــود تجربه 
مصرف نداشته، نمی‏تواند حال معتاد را درک کند، درنتیجه 
درمانگــر خوبی نخواهد بود اما این‌بــاور یکی از بزرگ‏ترین 
خطاهای رایج اســت. درمان مؤثر بــر پایه‏ی دانش، تجربه 
بالینی، شناخت مغز و رفتار انسان انجام می‏شود؛ نه‌صرفاً 
تجربه‏ها‏ی شــخصی. کســی که خــودش مــواد مخدر یا 
محرک مصرف نکرده؛ اما سال‏ها در حوزه درمان اعتیاد کار 
کرده، دقیق‏تر می‏تواند چرخه‏ی اعتیاد، وابستگی مغزی 
و الگوهای رفتــاری را تحلیل و هدایت کند. این باور غلط، 
درســت مثل این اســت که بگوییم فقط کسی که سرطان 
داشته؛ می‏تواند ســرطان را درمان کند یا متخصص قلب 
فقط در صورتی قابل اعتماد است که خودش ناراحتی قلبی 
داشته باشــد. 2-درمان، مختص شخص معتاد است؛ 
بــه خانواده چــکار دارید؟ یکی از شــایع‏ترین خطاهای 
خانواده‏ها این است که تصور می‏کنند مشکل فقط مربوط 
به فرد مصرف‏کننده است و خودشان نیازی به تغییر ندارند؛ 
درحالی‏که خانواده بخش مهمی از سیستم درمان است. 
رفتارهای اشــتباه، تحقیر، دلســوزی افراطی، کنترل زیاد 
یــا قهر می‏تواند درمان را از مســیر طبیعی خــارج کند. تا 
زمانی‌که الگوهای رفتاری خانواده اصلاح نشود، احتمال 
عود و بازگشت فرد مبتلا بسیار بالا خواهد بود. 3-اراده‏ام 
قوی‏ است، هر وقت بخواهم ترک می‏کنم: »اراده« تنها 
برای شروع کافی است، اما برای ادامه و تثبیت پاکی، درمان 
علمی ضروری است. مصرف طولانی‏مدت باعث تغییر در 
ســاختار مغز و چرخه‏های پاداش می‏شود و کنترل اراده را 
دشــوار می‏کند. اراده مثل اســتارت‏زدن ماشین است اما 
درمان مثل رانندگی است؛ نیاز به مهارت، تمرین و راه‏بلدی 
دارد. بدون درمان حرفه‏ای، بیشتر کسانی‌که فقط به اراده 
تکیه می‏کنند، دوباره به نقطه‏ی اول برمی‏گردند. 4-درمان 
یعنی قطع‌ مصرف و تمام: بســیاری فکر می‏کنند درمان 
اعتیاد یعنی فقط ترک مصــرف. درحالی‏که درمان واقعی 
شــامل روان‏درمانــی، دارودرمانی، حمایــت اجتماعی و 
بازسازی سبک زندگی است. قطع مصرف یا همان پاکی، با 
درمان فرق دارد. پاکی آغاز مسیر درمان است؛ نه پایان آن. 
5-با چنــدروز مصرف دارو و خواب زیاد، اعتیاد از بین 
می‏رود: یکی از باورهای رایج در میان تازه‏واردها این است 
که با خوردن چند مسکن قوی و خواب زیاد، دوره خماری 
را پشت‌ســر می‏گذارند و می‏توانند مصرف را متوقف کنند 
درحالی‌که اعتیاد فقط وابســتگی فیزیکی نیست؛ بخش 
عمده‏ی آن وابســتگی روانی، عادتی و محیطی است. دارو 
فقط بخشــی از درمان اســت؛ ابزاری بــرای کنترل علائم 
جسمی، نه راه‏حل نهایی. درمان واقعی زمانی آغاز می‏شود 
که روان، افکار و ســبک زندگی نیز بازسازی شود. 6-پول 
کافی داشــته باشــم، ترک می‏کنم: این یکی از باورهای 
مخرب اســت که هــم در بیماران و هــم در خانواده‏ها رواج 
دارد. بعضــی خانواده‏ها با قطع کامل منابع مالی و پول یا 
به‌اصطلاح تحریم مبتلا به اعتیاد، تصور می‏کنند در حال 
»کمک به درمان« هستند، درحالی‌که فشار و تحقیر معمولًا 
نتیجه‏ی معکوس دارد. ازسوی‌دیگر، برخی مصرف‏کنندگان 
شرط می‏گذارند که اگر خانواده خوب رفتار کنند یا امکانات 
بیشتری بدهند، ترک می‏کنم. هر دو نگاه، وابستگی بیرونی 
ایجاد و مســیر درمــان را از درون تهی می‏کند. 7-اعتیاد 
یعنی ضعف اخلاقی: این باور که اعتیاد ناشــی از ضعف 
اخلاقی یا فقدان و ضعف اراده است، یکی از ریشه‏دارترین و 
آسیب‏زننده‏ترین باورها درباره‏ی اعتیاد است. بسیاری هنوز 
تصور می‏کنند که مصرف مواد، نتیجه‏ی ضعف شخصیت، 
بی‏اخلاقی یا بی‏غیرتی اســت، درحالی‌که علم ثابت کرده 
اعتیــاد یک بیمــاری مغزی و رفتاری اســت؛ نــه انتخاب 
آگاهانه و نه ضعف اخلاقی. این نگاه اشتباه باعث می‏شود 
که افراد دیرتر وارد چرخه درمان شــوند یا حتی هرگز برای 
درمان اقدام نکنند؛ چون از قضاوت و تحقیر می‏ترســند.  
8-درمان یعنی چندهفته دارو یا بســتری؛ بعد تمام: 
یکی از خطرناک‏ترین باورها، تصورِ وجود »راه‏حل ســریع« 
در درمان اعتیاد است. خیلی‏ها می‏گویند: »دکتر، هزینه 
مهم نیســت، فقط زود درمانم کن، خسته شدم.« واقعیت 
این اســت که اعتیاد، حاصلِ تغییرات عمیق در ناقل‏های 
عصبی و بیوشــیمی مغز است. بازســازی این سیستم‏ها 
زمان می‏خواهد و هیچ مســیر بیولوژیکی فــوری‌ای برای 
بازســازی مغز وجود ندارد.  9-درمان‏شده، بازنمی‏گردد 
و لغزش‏کرده، درمان نمی‏شــود: این هر دو باور، یکی از 
مخرب‏ترین تصورهای ذهنی در مسیر ترک است. بسیاری 
بعد از یک لغزش، خود را شکســت‏خورده می‏دانند و فکر 
می‏کنند مسیر درمان‏شان تمام شده؛ درحالی‏که بازگشت 
یا لغزش؛ بخشی طبیعی از فرآیند درمان است و نشانه پایان 
مسیر نیست. مثل یادگیری دوچرخه‏سواری؛ زمین‏خوردن 
جزئــی از یادگیــری اســت. بســیاری از مصرف‏کنندگان 
موفق، چندبار لغزش داشته‏اند اما با استفاده از تجربه‏ها و 
حمایت‏ها، مسیر درمان را ادامه داده و درنهایت به موفقیت 

پایدار رسیده‏اند. 

نگاه کارشناس

پزشک و درمانگر اعتیاد
منصور سیفی

تصور ما به‏عنوان نسلی که در سال 57 شاهد و ناظر این تحولات 
بودیم، تحت‌تاثیر انقلاب‏های جهانی، اندیشــه‏های مارکسیســتی و 
اندیشــه‏های چپ بود که با عدالت‏گرایی اســامی درآمیخته و یک 
تجربه تاریخی استثنایی در تاریخ جوامع اسلامی محسوب می‏شد. 
هرچند حکومت دینی و کلیســا در قرون وسطی در اروپا تجربه شده 
بود و با اینکه حکومت اســامی امام شــامل و امــام منصور در برابر 
نفوذ روسیه در قفقاز شمالی به‏عنوان حکومت اسلامی شکل گرفته 
بود، اما تاریخ آن‌دوره را نخوانده بودیم و بیشــتر با آرزوها، شــعارها و 
ســخنرانی‏هایی که ارائه می‏شد زندگی می‏کردیم. همه شاهد بودیم 
که به مــا می‏گفتند در دانشــگاه مارکسیســت‏ها می‏توانند تدریس 
کنند و ایده‏های خود را درس دهند، اندیشــه‏های دینی بر این پایه 
حکومــت خواهد کرد که اجازه دهیم همه حرف‏های زیبا شــنیده و 
همه دیدگاه‏ها مطرح و بهترین آنها برگزیده شــود. در همان شرایط 
برای نســلی که یــک مدل غربــی را تجربه کرد بود، ما در دانشــگاه 
به‏عنوان دانشــجویان علوم سیاسی این سوال برایمان مطرح بود که 
کاربســت این نظریه‏ها و مباحث، برای جامعه ما چیست؟ دانشگاه 
چــه خدمتی به نیازهای جامعه ما خواهد کرد؟ شــاید آن‌زمان کمتر 
از الگوهــای توســعه و مدل‏های نوســازی در جهان خبر داشــتیم. 
آنچه در کشــور ما قبل از انقلاب دنبال شده بود، یک الگوی توسعه 
برپایه ارزش‏های غربی بود که دانشــگاه را در جهت تربیت و آموزش 
نیروها برای همان الگوهای توســعه طراحی کرده بود. در سال‏های 
بعد در مطالعات خود متوجه شــدیم که اگر شــرایط را به چشم یک 

تابلوی وســیع‏تر نگاه کنیم، بهتر می‏توان موقعیت خود را درک کرد، 
ولــی ما آن‌موقع این درک را نداشــتیم. درکی از ســنت، نوشــدگی، 
مدرنیتــه و الگوهای نوشــدن نداشــتیم. تصوری هم نداشــتیم که 
جامعــه ایرانی از قبل مشــروطه، که با پیشــرفت‏های غــرب روبه‏رو 
می‏شــود، چطور خــودش را تعریف می‏کند؟ نه‏فقــط جامعه ایرانی 
که همه جوامع اســامی، چه نــوع مواجهه‏ای با غــرب دارند؟ این 
زمینه را درک نمی‏کردیم که یک رویارویی بین سنت و نوشدن وجود 
دارد، به‌همین‌دلیــل نگاه‏مــان تحت‌تاثیر فرهنــگ انقلابی جهانی 
مارکسیستی و درواقع الگوی دو جهان و دو الگوی معارض بود که آن 
الگوی دیگر این‌بار به‌نام دین بود. الگویی ســوم که نه مارکسیستی، 
نه ســرمایه‏داری بود؛ بلکه متناســب با باورها و ارزش‏های دینی بود 
که می‏خواســت مســیر عقب‏ماندگی را کنار بزند و راه را برای رشد و 
توســعه جامعه ایرانی بر پایه ارزش‏های دینی بــاز کند. ارزش‏هایی 
که همه در ســخنرانی‏ها، پیام‏هــا و الگوپردازی‏های بســیار جذاب 
به ما عرضه می‏شــد؛ یک ذهنیت رویایی، یــک رویاگرایی بی‏ربط با 
واقعیت به‌دلیل نشناختن واقعیت‏های جامعه ایران، نخواندن تاریح 
تحولات 200 سال اخیر و با رویا زندگی‌کردن. در این مسیر به‌صورت 
مداوم از صحنه‏هایی که دیدیم، رفتارهایی که با دوســتانمان شــد و 
شــکاف‏هایی که در دانشــگاه ایجاد شد، دچار شــوک شدیم. برایم 
بسیار سنگین بود که صمیمی‏ترین دوستانم به‌دلیل صف‏بندی‏های 
سیاسی با ما رودررو شــدند. برایم قابل درک نبود که روابط دانشگاه 
به‌نوعی برگردان آن خط‏کشــی‏های سیاســی باشــد که در ذات هر 
انقلابــی اســت. آنچه بیرون از دانشــگاه در حال شــکل‏گیری بود، 
باید یک بازتاب دانشــگاهی هم پیدا می‏کرد؛ چون شــرایط ابتدایی 
پیــروزی انقلاب، آن تشــتت قدرت در مســیر یک جامعــه‏ای مانند 
مــا، باید به‌ســمت تمرکز مجدد حرکــت می‏کرد و آن ســنتی که در 
همــه انقلاب‏ها تکرار می‏شــود، اینجا هم باید شــکل می‏گرفت. آن 

رویاگرایی، خواب‏زدگی و تصورهــای غیرواقعی و غیرمرتبط با تاریخ 
و جامعه ایرانی و اقتضائات آن در مســیر محک‌خوردن با واقعیت‏ها، 
دیر یا زود با ابطال‏های بسیار جدی در شرایط نبود اطلاعات روبه‏رو 
شــد. آنچه دربــاره آن الان صحبــت می‏کنیم، دوره گــوگل، هوش 
مصنوعی، نرم‏افزارهای مختلف و دسترســی‏های بســیار ســریع به 
داده‏ها و اطلاعات، در‏آن دوره موضوعیت نداشت و اطلاعات کاملًا 
کنترل‌شــده انتقــال پیدا می‏کرد و بســیاری از جریان‏ها در مســیر 
انقــاب در جامعه با یک تصویر واقعی همراه نبودند. هر پدیده‏ای را 
باید در شرایط زمانی و مکانی خودش ارزیابی کرد. فکر می‏کنم آنچه 
در انقلاب فرهنگی شــکل گرفت را باید در متــن تجربه‏های جامعه 
ایــران و رویارویی آن با مدرنیته دید. ما حتی در روســیه در زمان پتر 
کبیــر هم در نوع مواجهــه با اروپا، این موضــوع را می‏بینیم. آنها در 
حال ســنجش این بودنــد که آیا بایــد از فرق پا تا نوک ســر اروپایی 
شــوند یا اینکه سنت‏های روســی را حفظ کنند. این موضوع خیلی 
شبیه بحث‏هایی اســت که ما از زمان مواجهه‌مان با غرب در جامعه 
خودمان هم تجربه کردیم. من انقلاب فرهنگی را دراین‌زمینه معنی 
می‏کنم؛ چون فکر می‏کنم تلاشی بود برای پاسخ‌دادن به دوران قبل 
از انقلاب، غربی‌شدن جامعه ایران و نادیده‌گرفتن ارزش‏های دینی. 
مؤلفه‏های هویت ملی ما که هم ایران اســت و هم اســام، متاسفانه 
در مســیر این تحولات به این‌ور بام و آن‌ور بام افتاد. روحانیت شیعه، 
فرصتــی برای حکمرانی در طول تاریخ به‌دســت نیــاورده بود و این 

اولین‌بار بود که چنین حکومتی برپا شد. 
رویارویی‏ها و همانندی‏های انقلاب برای من آموزنده بوده. وقتی 
بــه مجلس رفته بــودم، می‏گفتم آقایــان تاریخ شــوروی را و آنچه بر 
سر حزب کمونیست اتحاد شــوروی آمد، بخوانند. از تاریخ می‏‏شود 
درس گرفت و بســیاری از اشــتباهات را اصلاح کــرد. آن چیزی که 
مــا شــاهدش بوده‏ایم نوعی ساده‏ســازی هولناک انقلاب‏هاســت. 
در مســیر تحکیم این رویکرد ما شاهد آســیب‏هایی بودیم که بر سر 
ســرمایه‏های ملی ما وارد شــد و البته همچنان ادامــه دارد. ندیدن، 
درک‌نکردن، نشناختن و نداشتن درک‌واقعی از جهان امروز، مسئله 
ماست. هزینه‏هایی به ما در طول سال‏های گذشته به‌واسطه کارکرد 
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الهه کولایی

تحول ماهوی عمیق در دانشگاه

طرح مطالعات دانشگاه پساانقلابی از یک دعوا بین من و آقای دکتر ریاضی 
شروع شد. مشکل از اینجا بود که من گفتم شما به‏عنوان یک مدیر فرهنگی 
چه کردید که این شــکلی باید به دانشــگاه برویم؟ ایشــان گفت من نکردم، 
انقلاب فرهنگی کرد. من نمی‏دانســتم انقلاب فرهنگی چیســت و ایشان از 
درگیری‏های دانشــگاه تربیت مدرس گفتند و مســیر زندگی من همان زمان 
مشخص شــد. حالا هفت‌سال اســت که من روی موضوع دانشگاه و مسئله 
انقلاب فرهنگی کار می‏کنم و سعی کردم زیر و بم‏های آن را به دست بیاورم و 

امیدوارم 25 آذرماه اسناد نخست‏وزیری منتشر شود و تکلیف این موضوع برای 
همه روشن شود؛ چون تکلیف واقعه انقلاب فرهنگی در نشست مشترک کابینه 
دولت موقت و شورای انقلاب، روشن شده است. در مسیر پیداکردن همه این 
اسناد هم سختی‏ها و دشواری‏هایی وجود داشت. زمان دولت سیزدهم بود که 
جایی برای کارکردن وجود نداشت، ترجیحاً درس‌خواندن در دانشگاه آزاد برای 
من مهیا شــده بود و شرایط آنچنان مطلوب نبود. من شروع کردم به ورق‌زدن 
روزنامه‏ها و از لابه‏لای آنها شش‌ســال از ســال‏های 57 تا 63 را بیرون کشیدم 
تا بفهمم انقلاب فرهنگی چه بوده است؟ این موضوع ابعاد بسیار گسترده و 
متنوعی دارد. بیش از 70 موضــوع بکر در حوزه‏های انقلاب فرهنگی وجود 
دارد کــه تابه‌حال کســی به آن توجــه نکرده و مهم‏تریــن آن، اقتصاد انقلاب 
فرهنگی است که کسی تا امروز چیزی درباره آن ننوشته است. ما بیش از 50 
نویسنده و پژوهشگر داریم که درباره این موضوع رساله، پایان‏نامه یا مقاله‏ای 

نوشته‏اند یا در ساختار انقلاب فرهنگی فعال بودند. با آنها ارتباط گرفتم و از بین 
آنها بیــش از 40 نفر را برای این طرح انتخاب کردم. این طرح آبان‌ماه 1402 
شروع شد و آن را در بخش‏های مختلفی در زندگی دانشجویی، مطالعات قبل 
و بعد از انقلاب دنبال کردم. حتی کسانی را پیدا کردم که فکر نمی‏کردم بتوانم 
با آنها صحبت کنم؛ مثل خســرو صبحه که اولین کسی بود که یک پایان‏نامه 
دراین‌باره کار کرده بود یا شــهرزاد مجاب که گفت دیگر دوست ندارم با عنوان 
انقلاب فرهنگی شناخته شوم، کار من درحال‌حاضر در حوزه مطالعات زنان 
اســت و هرکدام از این اطلاعات و اســناد را روی ســایت دانشگاه می‏گذارم و 
می‏توانی اســتفاده کنی. بــه نظر من، الان پروژه انقــاب فرهنگی می‏تواند 
چندین محصول دیگر هم داشته باشد. این کار 31 نویسنده، 21 ارزیاب، پنج 
مصاحبه‏شونده اصلی و‏  18 مصاحبه‏شونده محتوایی از دانشگاه‏های سراسر 
کشور دارد؛ از دانشگاه علم و صنعت تا شیراز و جندی‏شاپور، روایت هرکدام از 
شاهدان عینی را شنیدم و مستندات را در اختیار دو پژوهشگر گذاشتیم و دو 
مقاله در حوزه زیست دانشجویی از آنها استخراج کردیم. همه این اقدامات را 

هم زیرنظر آقای ظریفیان به‏عنوان ناظر علمی انجام دادیم. 
آنچه درباره انقلاب فرهنگی وجود داشــت، قرائتــی کاملًا از بالا بود و من 

قرائتی از پایین درباره انقلاب فرهنگی
 دانشجوی دکتری علوم سیاسی
مدیر طرح مطالعات پساانقلابی

مریم پیمان

انقلاب فرهنگی؛ 45 سال بعد

45 سال بعد از آغاز انقلاب فرهنگی در ایران، اسنادی از لابه‏لای متون 
روزنامه‏ها، حاضران و شاهدان در جریان این رویداد عظیم در آموزش عالی 
به دســت آمده و حالا یک قرائت غیررسمی و تازه دیگر از آن وجود دارد؛ 
مطالعه‏ای که لایه‏هایی پنهان از این تغییر گسترده را در کتابی به‌نام »در 
جست‏وجوی زمان از دست‌ رفته« در دسترس قرار داده است. این کتاب 
حاصل تلاش 31 نویسنده و پژوهشگر است و با تکیه بر اسناد و روایات، 
رونــد انقلاب فرهنگی در دانشــگاه‏های ایران را بررســی می‏کند. کتاب 
نتیجه یک پروژه پژوهشی با عنوان طرح مطالعات دانشگاه پساانقلابی 

اســت که در موسســه رحمان و با مدیریت مریم پیمان از آبان‌ماه 1402 
تا خردادماه 1403 به اجرا درآمد و توســط انتشارات گام نو منتشر شده 
است. روز یکشنبه نتایج این پژوهش که در کتابی با نام »در جست‏وجوی 
زمان از دست‌ رفته« گردآوری شده، در شهر کتاب مرکزی تهران رونمایی 
شــد. برای تألیف این کتاب بیش از 80 نفر از پژوهشــگران و افراد مرتبط 
با واقعه انقلاب فرهنگی در دانشــگاه‏های ایران از داخل و خارج از کشور 
همــکاری کرده‏انــد و به گفته مؤلفان آن، قرار اســت تصویری روشــن‏تر 
از ابهاماتــی که درباره دانشــگاه ایرانی پس از انقلاب اســامی و انقلاب 
فرهنگی در اذهان بود، ارائه و ترســیم شود. در این نشست مریم پیمان، 
گردآورنده و مدیر طرح مطالعات دانشــگاه پســاانقلابی،‏ عبدالحســین 
نیک‏گهر استاد جامعه‏شناسی، الهه کولایی استاد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و محمدعلی سیدنژاد، از موسسان تحکیم وحدت حضور داشتند 

و سخنرانی کردند. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

تاریخ 
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